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 عهدی ناللای» فراز اطلاق همچون لفظی ادله به استناد. است امامت)ابتلا( آیه به معروف بقره،

 و السلام علیه ابراهیم خواست در با خداوند پاسخ عنوان به آیه از فراز این تناسب ،«الظالمین
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 اندداشته بیان شیعه مفسران که محکمی ادله با تاویل این نادرستی اند.دست زده آیه تاویل

تفسیر تطبیقی، دیدگاه مفسران شیعه وسنی را بازبینی طریق  این مقاله از .است اثبات قابل

 کرده و از طریق برداشت تفسیری مفسران شیعی به مفسران اهل تسنن پاسخ داده است.
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 طرح مسئله

 

محور اصلی این مقاله، تفسیر تطبیقی وتحلیلی آیه امامت )ابتلا( در تفاسیر فریقین و مراد از 

سوره بقره است. این آیه از چند جهت توجه مفسران فریقین را به خود 421آیه امامت،آیه 

لاَ یَناَلُ عهَدِْی ». عبارت 2در آیه چیست؟  «کلمات» از مقصود . اینکه4معطوف داشته است: 

چه زمانی بوده است؟ مفسران  زمان ابتلاء ابراهیم علیه السلام .3چه دلالتی دارد؟ «الظَّالمِیِنَ

ری های سه مورد پیش گفته و البته با مبانی نظری و پیش فرضهای تفسیفریقین از طریق دلالت

یک  اند. این نوشتار دیدگاه هرتفسیر آیه مذکور پرداختههای کلامی به وگاه موضع گیری

د. دهرا بازیابی و اثر هر یک از دو دیدگاه را در روند تفسیر آیه مورد دقت نظر قرار می

دیدگاه متفاوتی که سبب شد هر کدام از دو گروه درباره جانشینی پیامبرصلی الله علیه وآله 

نن امامت را از فروع دین و شیعه این مقام را از اهل تسدیدی متفاوت عرضه کنند، چنانکه 

داند. شیعه، مسئله جانشینی را کلامی و اهل تسنن آن را فقهی اصول دین و امری انتصابی می

آورد. هر چند هر دوگروه از مفسران از طریق یک آیه بر و از نوع واجب کفایی به شمار می

ه دلالت وچه نوع برداشتی والبته با چه که به چ مدعای خود اصرار دارند، سوال این است 



ر تتوان هر کدام از دیدگاه را تبیین نمود وکدامیک به مراد الهی نزدیکاصول وضوابطی می

 است؟

 و رشیدرضا، آلوسی فخررازی، همچون عامه مفسران از تن سه دیدگاه نخست مورد، هر در

 ،المیزان تفسیر. شودمی کشیده نقد بوته به و مقایسه شیعه مفسران دیدگاه با سپس و تبیین

 موضوعات از کدام هر در که هستند مراجعه مورد تفاسیر شیعی تسنیم، و نمونه ،البیان مجمع

 .است شده لحاظ ابتلاء آیه شرح بر شیعه مفسران دیدگاه گفته، پیش

 نظر به لافاخت مورد مباحث ثقل و اصلی نقطه شکلی به و آیدمی دست به کلی طور به آنچه

 و شرک فر،ک گونه هر از پاکی و عصمت مبنای گذاریپایه بر شیعه مفسران تمرکز آید،می

 این بر و تاس اله و علیه الله صلی اسلام گرامی نبی جانشینی و امامت منصب احراز برای فسق

 عامه سرانمف متشتت و متعدد هایدیدگاه و تفاسیر دیگر سوی در و دارند نظر اتفاق مطلب

 شاهدهم آنان گفتار لایلابه در که است امامت احراز در مهم ضابطه این پذیرش از فرار برای

 را امام ظلم عدم گاهی و کنندمی منحصر کفر و شرک به را ظلم گاهی مفسران این. شودمی

 یه،آ این از که اندشده معتقد آن از فراتر و دانندمی لازم (امامت زمان) خاص مقطعی در تنها

 که فرض پیش این با است برداشت قابل نبی عصمت و تنها نیست ممکن امام عصمت اثبات

دلایل  از یگیرو بهره بحث مورد آیه الفاظ در دقت. است رفته به کار نبی معنای در امام لفظ

 دقت با و درستی به که بوده شیعی مفسران توجه مورد که است اموری از...و عقلی لفظی و

 .نمایدمی اثبات را عامه مفسران نظرات سستی نظر،

ر ه اما چنانکه سوره بقره مقالاتی نگارش یافته است،  421شایان گفتن است که در باره آیه 

از این  اند. بنابر این، نوشتار حاضرکدام، یک جنبه از ابعاد آیه پیش فرض ما را بررسی کرده

 کرده و دلالت هر یکجهت حائز امتیاز است که تمام فرازهای آیه را در یک مقاله بررسی 

را از دیدگاه مفسران فریقین جستجو کرده است و این در نوع خود بی بدیل است؛ چون هر 



ای ویژه به سراغ آیه مذکور ای خاص وجهت گیریپیش گفته به زاویهاز مقالات  کدام 

  اند؛ اما نوشتار حاضر زوایای مختلف این آیه را در یک نوشتارگرد آورده است.رفته

ای وتحلیلی است واز طریق تفاسیر دو گروه مفسران به شرح کار در این مقاله کتابخانه روش

 آیه ابتلا پرداخته شده است.

 

 آنها دنق و سنت اهل تفاسیر در امامت آیه کلیدی محورهای و هاواژه بررسی

 .کلمات1

ار رفته به کهای شیوه غالب مفسران در تفسیر آیه جدا کردن عبارات وکلمات و بررسی واژه

در آیه است. معمول بین مفسران این است که بعد از بررسی واژگان به منظور و مراد از 

پردازند و در نهایت از مجموع مضامین به دست آمده به مراد و مقصود خداوند عبارات نیز می

 یابند.از آیه دست می

 

 

ه کلمات ن نتیجه گرفت کتوان چنیبیان شد می بندی کلی از آنچه در تفسیر کلماتدر جمع

آن کارهایی است که در انجام آنها رنج و مشقت شدید باشد و تنها کسی قادر به انجام  همه

 آنهاست که به مقام عبودیت رسیده باشد و شایستگی مقام امامت را دارا باشد.

 

 

 زمان ابتلاء ابراهیم علیه السلام. 2



ن ابتلاء ابراهیم علیه السلام است. مشخص شدن ایابتلاء تبیین زمان  مبحث مهم دیگر در آیه

کند تا بدانیم آیا موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که روشن شدن آن به ما کمک می

نی، روایی و آقر امامت منصبی فراتر از نبوت است یا خیر. مفسران شیعه با استناد به ادله رتبه

این ابتلائات در دوران نبوت حضرت ابراهیم اند که لفظی در خود آیه، معتقد شده نیز ادله

علیه السلام بوده است و خداوند بعد از موفقیت ابراهیم علیه السلام مقام امامت را به ایشان 

مفسران اهل سنت در خصوص ؛اما از نبوت استاعطا فرمود، بنابراین امامت مقامی فراتر 

سد این راند. به نظر میت آراء شدهزمان ابتلاء ابراهیم علیه السلام دچار سرگردانی و تشت

ه امام را در این آیه شریف سرگردانی و پراکندگی آراء ناشی از این است که آنان عمدتاً واژه

بل اند که با این تبیین از لفظ امام، یا باید معتقد شوند که این ابتلائات قگرفته« نبی»به معنی 

 نجام آنها خداوند خلعت نبوت را به ایشان پوشانده است و با اداز نبوت ابراهیم علیه السلام بو

ر ای ارائه کنند در غیکه در این صورت لازم است برای اثبات ادعای خود دلیل قانع کننده

صورت باید معتقد شوند که ابتلائات در زمان نبوت بوده است. با وجود این، با پیش  این

امت در آیه به معنای نبوت است، جعل اند که اماند و قائل شدهفرضی که آنها بیان داشته

امامت )نبوت(از ناحیه خداوند برای ابراهیم علیه السلام، معنای محصلی نخواهد داشت، بلکه 

شود: خداوند ابراهیم علیه تحصیل حاصل است؛ زیرا در این صورت معنای آیه چنین می

 ا موفقیت به اتمام رساندالسلام را در زمان نبوت با کلماتی آزمود و چون ابراهیم آنها را ب

 دهم.را نبی قرار میو خداوند به او گفت من ت

دقت در تفاسیر اهل سنت بیانگر این حقیقت است که آن دسته از مفسران که زمان ابتلائات 

با  -آنان ای بیان کنند و حتی این عقیدهاند دلیل قانع کنندهدانند، نتوانستهرا قبل از نبوت می

با آیات قرآن مخالف است و لذا دیده شده که این گروه  -اندظ امام داشتهتفسیری که از لف

دن تر شاند. برای روشندر کنار مطرح نمودن این نظر، احتمالات دیگر را نیز مطرح نموده



بحث، دیدگاه سه مفسر بزرگ اهل سنت: آلوسی، فخررازی و صاحب المنار بیان و نقد 

 گردد.می

 . دیدگاه آلوسی2-1

ه السلام قبل کند که ابتلای ابراهیم علیبا اینکه با استناد به ظاهر آیه چنین استفاده می آلوسی

از نبوت ایشان بوده و خداوند قیام به آن کلمات را سبب جعل نبوت ابراهیم علیه السلام قرار 

 نویسد:داده است. می

فته است از مواد سالگی تحقق یا 421اگر ذبح ولد و هجرت و القای در آتش و ختنه که در 

کند. چون قطعاً این امور پس از نبوت آزمون به شمار آید معنای آیه را با دشواری مواجه می

باید گفت اتمام کلمات سبب برای عمومیت امامت حضرت  ،بنابراین .حضرت بوده است

 (371ص /4ابراهیم علیه السلام و سبب برای اجابت دعای اوست. )آلوسی، همان، ج

آید که ایشان در اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه اتمام کلام آلوسی به دست میبا دقت در 

ها توسط ابراهیم علیه السلام که در زمان نبوت ایشان صورت گرفته است سبب آزمون

است  ای ارائه نکردهگسترش نبوت ایشان و اجابت دعای وی گردید، هیچ دلیل قانع کننده

مسلکان وی این پیش فرض را که مقامی فراتر از نبوت نیست رسد ایشان و نیز هم به نظر می

اس این اند آیه را براساند و کوشیدهو امام در این آیه به معنای نبی است را امری مسلم گرفته

نظرات  با رد این پیش فرض، سستی. اندمبنا، معنا نمایند و ناچار به چنین توجیهاتی دست زنده

لی فراوانی مبنی بر برتری مقام امامت بر نبوت داریم که در ما دلای .گرددآنان آشکار می

 مباحث و بعد از ذکر دیدگاه سایر مفسران در مورد زمان ابتلاء بیان خواهد شد. ادامه

 . دیدگاه رشید رضا2-2

از قول استادش محمد عبده نقل کرده است که ابتلائات در زمان نبوت ابراهیم  المنارصاحب 

تأییدی بر اینکه این ابتلائات قبل از نبوت بوده وجود  او، است و درکلامعلیه السلام بوده 



گوید: امامت در اینجا به معنای رسالت است که امری غیراکتسابی و ندارد. وی در ادامه می

صرفاً موهبت محض است که خداوند به ابراهیم اعطا کرده است نه آنکه به سبب اتمام 

 دارد:ده باشد. وی دلیل این امر را چنین بیان میکلمات، این موهبت به او داده ش

ه یعنی بدون حرف فاء ذکر کرد. گذشت« قال انیّ...»بلکه فرمود « فقال انی...»خداوند نفرمود 

و  «انّی جاعلک للنّاس اماماً»بین  رتبتیشود پس معلوم می ،از اینکه جواب سؤال مقدر است

 سهمی در استحقاق این فیض عظیم نداشت(. های پیشدر کار نیست )یعنی آزمون« کلمات»

اند، در خصوص دیدگاه ایشان باید گفت با توجه به آنچه ایشان به طور صریح بیان کرده

بین  طهیعنی عدم راب ،گویدتعیین زمان ابتلاء چندان مهم نیست؛ ولی پذیرش آنچه ایشان می

ضاء زاء و سبب و مسبب اقتکلمات و جعل مقام امامت مشکل است؛ زیرا پیوند بین شرط و ج

توان دارد که بین آن و جعل امامت لااقل در خصوص ابراهیم علیه السلام پیوندی باشد و نمی

شکارتر پیوند مذکور آ ،، قال باشد«اذ»این ارتباط را به کلی نفی کرد. خصوصاً اگر متعلق 

تواند قال باشد، میاینکه متعلق اذ  المنار( و صاحب 134ص /6است. )جوادی آملی، همان، ج

 را به عنوان یکی از وجوه ذکر کرده است و بر آن تأکید بیشتر دارد.

 . دیدگاه فخررازی2-3

های قبل بیان شد، منظور از کلمات در آیه از دیدگاه فخر رازی آن طور که در قسمتهمان

 للِنَّاسِ  جَاعلِکَُ یإِنِّ»آمده است. بنابراین ایشان عبارت  421آیه تا آیه  چیزهایی است در ادامه

هیم شود: خداوند ابراداند که بر این مبنا، معنای آیه چنین مییم ابتلائات ازی کی را « إمَِاماً

 علیه السلام را با اعطای مقام نبوت و... آزمود.

سوره  421تا  421با این نظریه، فخررازی ناگزیر است از یک سو به دلیل وحدت سیاق آیات 

زمون را از آنها استخراج کرده است و از سوی دیگر به دلیل همراهی حضرت بقره که مواد آ

اسماعیل علیه السلام که قرآن در برخی از آیات یاده شده از این امر خبر داده است یا مانند 



ها و زمان خطاب آنها به ابراهیم مفسرانی چون باقلانی بگوید: هر چند زمان انجام این آزمون

ی است که حضرت مقام نبوت را داشته و فرزندش اسماعیل ایشان را علیه السلام هنگام

 خداوندی عنی است، گذشته به نسبت « إمَِاماً للِنَّاسِ  جَاعلِکَُ إِنِّی »اما  ؛کردندهمراهی می

ها موفق خواهد شد به وی در زمان پیامبریش چنین خطاب دانسته ایشان در آینده در آزمونیم

این  «أتمهن»این پیامبر برای مردم قرار دادم که در این صورت مراد از را پیش از و کرد: من ت

 است.« انه سبحانه علم من حاله أنه یتمهن»شود. می

یا اینکه بگوید حضرت ابراهیم علیه السلام تا زمان بنای بیت و تطهیر آن و انجام مناسک که 

را در کهنسالی به این مقام با همراهی فرزندش بود، مقام نبوت را نداشته و خداوند ایشان 

 با تلخیص( 411-441، صص 4311رسانده است. )نجارزادگان، 

وجه دوم با آیات قرآن ناسازگار است؛ چون  .کدام از این وجوه قابل پذیرش نیستهیچ

؛ 14-11کند.)مریم :آیات فراوانی دلالت بر نبوت حضرت ابراهیم پیش از این مقطع می

 (46عنکبوت:

 یل زیر ناتمام است:وجه اول به دلا

. با ساختار ادبی آیه ناسازگار است؛ چون اسم فاعل )جاعل( در اماماً عمل کرده است و 4

هرگاه اسم فاعل عمل کند هرگز به معنای گذشته نیست، بلکه به معنای حال یا آینده است 

ینده اتفاق یا آ نه اخبار. بنابراین باید گفت مقام امامت برای ابراهیم علیه السلام در زمان حال

 (122ص /6افتاده و نبوت وی پیش از امامت بوده است. )جوادی آملی، همان، ج

لم من انه سبحانه ع»مانع از این است که آن را به معنای « فأتمهن» . حرف فاء تفریع در کلمه2

معنا کنیم. توجیه ایشان در واقع نوعی تکلف در کلام خداست. )آلوسی، « حاله انه یتمهن

درنگ است. )جوادی ( اضافه بر این حرف فاء علامت مبادرت و اتمام بی371ص /4ن، جهما

 (132ص /6آملی، همان، ج



خود دلیلی  آیه از سوی ابراهیم علیه السلام برای ذریه . درخواست مقام امامت در ادامه3

عطای ا بیانگر این است کهعلیه السلام  دیگر در رد این توجیه است. این درخواست ابراهیم

مقام امامت در اواخر عمر حضرت و پس از تولد اسحاق و اسماعیل بوده است و ابراهیم علیه 

برد که بشارت فرزند گمان نمی السلام براساس آیات قرآن پیش از آمدن فرشتگان و مژده

صاحب فرزندی شود. بنابراین احتمال اینکه ابراهیم در دوران جوانی با میانسالی این 

زیرا ممکن نیست ابراهیم به خود اجازه دهد  ؛ا از خداوند کرده باشد منتفی استدرخواست ر

 (264ص /4طباطبایی، همان، جالاز پروردگارش درخواستی کند که به آن علم ندارد. )

دیگر که در نظریه فخررازی قابل توجه است این است که ایشان نیز مانند دیگر مفسران  نکته

که لفظ امام در آیه به معنای نبی است. وی برای اثبات ادعای  اهل سنت به این معتقد است

ث برای روشن شدن بح. های دیگر او تناقض داردخود دلایلی ذکر کرده است که با عبارت

 کند:لازم است به دلایل ایشان در این باره اشاره شود. وی سه دلیل زیر را بر این امر اقامه می

مردم قرار داد و کسی که امامتش برای  السلام را برای همه. خداوند، امامت ابراهیم علیه 4

حق تعالی و مستقل در شریعت باشد؛ چون اگر  مردم باشد، ناگزیر باید رسول از ناحیه همه

 پیرو رسولی دیگر شد مأموم است نه امام و این با عمومیت امامت وی نازسازگار خواهد بود.

 م در آیه، دلالت بر این دارد که حضرت در همه. تعبیر جعل امامت برای حضرت ابراهی2

شئون، امام مردم است و کسی که چنین امامتی دارد باید نبی باشد ]چون تنها پیامبران در تمام 

 شئون دینی و دنیوی امام مردمند[.

ا نیز در خلف طور. انبیاء پیشوایان مردمند و بر مردم واجب است از آنان پیروی کنند، همین3

خود امامند و مردم باید قول و احکام آنان را بپذیرند و نیز فقها، قضات و ائمه جمعه و  رتبه

خود  شود که در رتبهاند. بنابراین نام امام بر کسی اطلاق میجماعت، ائمه نامگذاری شده

 /1، جشایستگی دارد و سزاوار است که در امر دین به وی اقتدا شود. )فخررازی، همان



گیرد که چون خداوند لفظ امام را در مقام وی بعد از بیان این ادله چنین نتیجه می .(36ص

پسندیده  ها باشد تا نسبت امتنانترین نعمتامتنان یاد کرد، پس این نعمت ناچار باید از بزرگ

و به جای خود باشد پس واجب است که در این فراز امامت را اگرچه معنای عام دارد، بر 

 نبوت حمل کنیم. )همان(

از  آید که وی معتقد است مقامی فراتراند به دست میای که ایشان بیان داشتهبا دقت در ادله

نبوت انبیایی که شریعت مستقل دارند وجود ندارد و امامت علی الاطلاق تنها بر آنها صدق 

 کند.می

راز ندارد. وی در تفسیر ف در خصوص ادامه آیه سازگاری ای اوهبا دیگر عبارت ،این تبیین

 نویسد:می« و من ذریتی»

اش به اجابت رساند و حضرات مؤمنان از ذریه خداوند دعای ابراهیم علیه السلام را درباره»

اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، 

ضل انبیاء است به مقام امامت که یحیی، عیسی و بالاخره آخرین آنان حضرت محمد که اف

 «.همان نبوت است نائل کرد

امام هستند و امام پیامبری است که دارای شریعت مستقل باشد.  ،بر مبنای فخر رازی این انبیاء

حال آنکه برخی از این انبیاء که ایشان نام برده شریعت مستقل نداشتند و تنها موسی و عیسی 

 (443، صهمان، و آله دارای شریعت مستقل بودند. )نجارزادگانو پیامبر اکرم صلی الله علیه 

این است که ایشان دلیل این امر که ابراهیم باید  ،اشکال دیگری که متوجه فخررازی است

کند که خداوند امامت او را برای همه قرار داده دارای شریعت مستقل باشد را چنین بیان می

ه ریعت مستقل داشته باشد و گرنه مأموم است ناست و کسی که چنین باشد ناگزیر باید ش

برداشت  حال آنکه این ،ابراهیم علیه السلام نباید مأموم دیگری باشدر این دیدگاه، امام. بنا ب

 با آیات قرآن همخوانی ندارد.



 هیِمَإِبِْرَالَ شِیعَتهِِ منِ إِنَّ وَ»فرماید: نامد و مینوح می قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام را شیعه

 هیعل میبراها اگرچه نیبنابرا. بود نوح مکتب روانیپ جمله از میابراهی راست به ،(43:صافات) «

. اوست انیعیش از و نوح مأموم خود، کنیل است، امام ندگانیآ به نسبت و مسلمانان پدر السلام

 (116ص /6ج همان، ،یآملی جواد)

 را امام لفظ دخداون نکهیا بری مبنی راز فخر گفتار ازی گرید فراز فوق، اشکالات بر اضافه

مل ترین نعمت یعنی امامت حبزرگ بر را آن است لازم پس است، برده کار به امتنان مقام در

کرد، پذیرفتنی نیست؛ چون بر این اساس مبتنی است که نبوت فراتر از امامت است که ما در 

 کنیم.قسمت بعدی این را رد می

طور که بیان شد مفسران اهل سنت در خصوص همانت پاسخ کلی به نظرات اهل سن

اند. علت این امر این است که آنان همگی زمان ابتلاء دچار تشتت آراء و سرگردانی شده

اصرار دارند که لفظ اماماً در آیه مورد بحث را به نبیاً تفسیر کنند. آنان این پیش فرض را 

ه به دنبال آن در خصوص زمان ابتلاء با اند کمسلم گرفته و آیه را براساس آن معنا کرده

اره اند. علاوه بر این به این نکته نیز اشمشکلاتی رو به رو و به ناچار دست به توجیهاتی زده

شد که اگر بتوان پیش فرض آنها را ابطال کرد، سستی نظرات آنان و توجیهاتی که بیان 

 بیش از آنچه در قبل بیان یادله ا گردد. از این رو در ادامهاند پیش از پیش روشن میداشته

بلکه امامت  ،داشتیم در رد پیش فرض آنان واثبات اینکه لفظ امام در آیه به معنای نبی نیست

 شود.منصبی فراتر از نبوت است بیان می

شود که نبوت به معنای . در اصطلاح قرآن و در اصطلاح علم کلام یک مورد یافت نمی4

نبوت اطلاق شده باشد. )تقریرات درس استاد مصطفوی( و تغایر  امامت یا امامت به معنای

معنای لفظ نبی با امام از آیات قرآن به روشنی قابل برداشت است. به عنوان نمونه در آیات 

قرآن خداوند دو مقام برای اسحاق و یعقوب ذکر کرده است. در جایی به عنوان نبی از آنان 

ی جا در زین و( 11:میمر) «ًنَبِیّا جعَلَْنَا کلًُّا وَ یعَْقُوبَ وَ إِسْحَاقَ لهَُ هَبْنَا وَ... »فرماید: یاد شده و می



 جعَلَْنَا اکلًُّ وَ نَافلِةًَ یعَْقُوبَ  وَ إِسْحَاقَ  لهَُ وهََبْنَا وَ» است کرده ادی هم امام عنوان به دو آن از گرید

انبیاء تعبیر  همهی برا قرآن آنکه حال( 72:ایانب) «... بِأَمْرِنَا یهَدُْونَ أَئِمَّةً جعَلَْنَاهُمْ وَ صَالِحِینَ

را به کار نبرده است. مثلاً از انبیایی چون لوط، نوح، داود، سلیمان و ایوب این وصف « ائمه»

 إِنَّهُمْ.. . الصَّالِحِینَ مِّنَ إِنَّهُم»را به کار نبرده است و در کنار اوصاف دیگر، آنان را با تعبیر 

ستاید. پس لفظ نبوت و امامت متغایرند. معنای یم( 11:ایانب) «...الْخیَرَْاتِ فِی یُساَرِعُونَ انُواکَ

 (116ص /6؛ جوادی آملی، همان، ج414. )نجارزادگان، همان، صستآنها هم متغایرا

ه هر یک طور کای باشد، بلکه همانتواند سلیقه. به کارگیری خصوص لفظ امام در آیه نمی2

عناوین، عنوان یکی از حقایق و معارف حقیقی است لفظ امام نیز از این قاعده مستثنی از 

نیست و حتماً معنای حقیقی دارد؛ غیر از حقایق دیگری که الفاظ دیگر از آن حکایت 

کنند. این معنای حقیقی از عبارات قرآنی قابل کشف است. خداوند در آیات قرآن هر می

شود وهدایت مقید به امر شده است از دنبالش متعرض هدایت می جا لفظ امامت را آورده به

 جَعَلْنَا کلًُّا وَ نَافلِةًَ یعَْقُوبَ وَ إِسْحَاقَ لهَُ وهََبْنَا وَ » فرماید:های ابراهیم میجمله در ضمن داستان

 بر علاوه و میداد را اسحاق م،یابراه به ما» ؛(72:ایانب) «بأَِمْرِنَا یهَدُْونَ أَئِمَّةً جعَلَْنَاهُمْ وَ  صَالِحِینَ

 ما امر به باشندی امامان که میکرد مقرر و میداد قرار صالح را همه و میداد هم عقوبی او،

 .«کنند تیهدا

 هب امامت که فهمانده دیق نیا با کرده امر به دیمق را تیهدا نیا جا همه در خداوند نکهیا

این امام گیرد. بنابریم صورت خدا امر به که استی تیهدا بلکه ست،ین تیهدا مطلقی معنا

کند. پس امامت از ای است که با امر ملکوتی که در اختیار دارد هدایت میهدایت کننده

نظر باطن یک نحوه ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد و هدایتش همانند هدایت انبیاء 

ظه حسنه و صرف ارائه طریق و رسولان و مؤمنین صرف راهنمایی از طریق نصیحت و موع

نیست بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و به راه حق رساندن است. حال آنکه هدایت انبیاء 

 فرماید:( قرآن در این باره می271ص/ 4و رسل، صرف ارائه طریق است. )طباطبایی، همان، ج



 ؛(4:فاطر) «اءُیَشَ منَ یهَدِْی وَ یَشَاءُ منَ اللهُّ فیَضُِلُّ لهَُمْ نَلِیبُیَِّ قوَْمهِِ بلِِسَانِ إِلاَّ رَّسُولٍ منِ أَرْسلَْنَا مَا وَ»

 را که هر دخداون سپس و کند انیب آنهای برا تا قومش زبان به مگر مینفرستادی رسول چیه»

 .«کند گمراه بخواهد را که هر و تیهدا بخواهد

 هیعل میبراها رایز ست؛ین قیطر ارائه فقط بحث مورد هیآ در امامت شد گفته آنچه به توجه با

 پس ،است داشته را قیطر ارائهی معنا به تیهدا و رسالت و نبوت مقام ن،یا از شیپ السلام

 به تیاهد وی ملکوت وی باطن تیهدا جزی زیچ است میابراه بهیی اعطا امامت در کهی تیهدا

ی در های تربیتبرنامه کردن ادهیپ و مذهب روح دنیبخش تحقق و مطلوب به صالیای معنا

توان آن را به معنای نبوت گرفت. )جوادی آملی، شود و از اینجاست که نمینفوس آماده نمی

 (134-131صص  /4جهمان، ؛ مکارم شیرازی، 167ص /6همان، ج

حاصل بحث اینکه اصرار مفسران اهل سنت در تفسیر اماماً به نبیاً در آیه مورد بحث با اینکه 

ایر این دو اعتراف دارند بدون دلیل است، بلکه آنان هدف خاصی را خود در مواردی به تغ

 ردد.گیم روشن «الظَّالمِیِنَ عهَدِْی یَنَالُ  لاَ »کنند که در قسمت بعدی یعنی فراز دنبال می

 «لاَ ینََالُ عَهْدِی الظَّالِمیِنَ»مراد از . 3

، پاسخ خداوند به درخواست حضرت ابراهیم در آیه ابتلاء« لاَ یَنَالُ عهَدِْی الظَّالِمِینَ»عبارت 

است که بعد از آگاه شدن از مقام امامت خود از سوی خدای تعالی، آن را برای برخی از 

 رسد.خود درخواست کرد و خداوند در پاسخ او فرمود: عهد من به ظالمان نمی ذریه

ه چه ؟ و ثانیاً ظالم بشود این است که اولاً منظور از عهد چیستبحثی که در اینجا دنبال می

 شود؟ آیا در برابر عادل است یا در برابر معصوم؟کسی اطلاق می

 با نوع تفسیر مفسران« عهدی» اهمیت این بحث از دو جهت است: اولاً روشن شدن معنای واژه

 از سنت هلا ریتفس نوعاً  اً یثان و داردی تنگاتنگ ارتباط «إمَِاماً للِنَّاسِ جَاعلِکَُ إِنِّی»از عبارت 



 آنها خاص دگاهید به «الظَّالِمِینَ عهَدِْی یَنَالُ لاَ » عبارت زین «إمَِاماً للِنَّاسِ جَاعلِکَُ إِنِّی» عبارت

 شود.توان لزوم عصمت امام را اثبات نمود، مرتبط میینم هیآ نیا از نکهیا بری مبن

 به معنای امامت است« عهد»که واژه  اندهمگی متفق ،محکم حال آنکه مفسران شیعه با ادله

 ظلم در شود و واژهو امامت یک نوع عهد و پیمان الهی است که از طرف خداوند تعیین می

 این آیه در برابر عصمت است. بنابراین امام باید معصوم باشد.

 لمنارادر ادامه ابتدا به بیان دیدگاه سه تن از مفسران اهل سنت فخررازی، آلوسی و صاحب 

د شیعه بر آنچه بیان ش شود که ضمن نقد آنها ادلهدر خصوص این فراز از آیه پرداخته می

 گردد.روشن می

 . دیدگاه فخررازی3-1

وی  .است« نبی»طور که بیان شد فخررازی معتقد است لفظ امام در این آیه به معنای همان

هدِْی لاَ یَناَلُ عَ»نیز بر این امر اقامه کرد. بنابراین براساس دیدگاه او منظور از عهد در  ایادله

شود که نبوت عهد الله است و اختیارش در دست نبوت است. پس نتیجه این می« الظَّالمِیِنَ

 خداوند است و مردم دخالتی در آن ندارند.

  .اردبی و از جمله ابراهیم علیه السلام تأکید دفخررازی با استناد به همین آیه بر لزوم عصمت ن

 (37/ ص1)فخررازی، همان، ج

امامت را به معنای نبوت و ظالم را به معنای عدم معصیت و آید که ااز بیان فخر به دست می

 به غیر معصومین« نبوت»)معصوم( گرفته است. در نتیجه منظور آیه این است: عهد من 

فخر از این استدلال ،توجیه خلافت شیخین است . بیان ایشان از برداشت های  هدفرسد.نمی

 شیعه درباره آیه، انگیزه وی را نمایان می سازد.

 :نویسدو میا .فخررازی بعد از ذکر این تفسیر به نقد دیدگاه شیعه پرداخته است



ه دلیل: اند به سگرفتهاند و در امامت ابوبکر و عمر عیب رافضیان به این آیه احتجاج نموده»
مقام امامت  پس ،آینداول اینکه ابوبکر و عمر کافر بودند. لذادر زمان کفر ظالم به حساب می

ت و تا ظالمین اس رسد. دوم اینکه کسی که در باطن مرتکب گناه شده در جرگهبه آنها نمی
تا  اند لازم استهوقتی معلوم نشده که ابوبکر و عمر در ظاهر و باطن گناهکار و ظالم نبود

شود که عصمت وی از ثابت می یرأی به امامت آنها صادر نشود؛ زیرا امامت در حق شخص
حال آنکه به اتفاق مسلمانان، عصمت آنها ثابت نشده است. سوم اینکه  ،گناه معلوم شده باشد
 اند و هر مشرکی ظالم است، پس عهد امامت به آن دو به خاطر شرکشانآن دو مشرک بوده

 (37-34صص  /)همان، ج«. رسدنمی

 نقد دیدگاه فخررازی

تمام آنچه فخررازی بیان داشت و به این نقطه رسید که تنها نبوت منصبی الهی است و نبی 

توان بر عدم لیاقت ابوبکر و عمر برای باید از سوی خدا منصوب شود و نیز به این آیه نمی

 چرخد:منصب امامت استدلال کرد حول دو محور زیر می

شرط عدم ظلم در آیه شریفه در  یعنی نبوت است و ،ابتلاء به معنای خاص . امامت در آیه4

ن، عالمان فرمانروایا ،مدار مقام نبوت و فراتر از آن است و آیه نفیاً و اثباتاً نسبت به خلفاء

قاضیان و هر کس مقام پیشوایی فروتر از نبوت دارد ساکت است و متعرض مصونیت این 

 اد از شرک یا عصمت آنان از معصیت، پیش از احراز این مقام یا پس از احراز آن نیست.افر

اند و اطلاق لفظ ظالمین به آنها وقتی . ابوبکر و عمر تنها در زمان کفر و شرک ظالم بوده2

 اند صحیح نیست.که با توبه از کفر وشرک خارج شده

ابت پذیرفتنی نیست؛ زیرا در مباحث قبل ثایشان است  این دو محور که مستند و اساس نظریه

شد که توجیهات فخررازی در خصوص اینکه امام در اینجا به معنای نبی است، قابل پذیرش 

 یم.کننبوده است و دلایل زیادی بر این امر اقامه شد و در اینجا از تکرار آنها خودداری می



شود یباشد به دنبال آن اثبات م« بین»تواند به معنای در آیه نمی« امام»وقتی اثبات شد لفظ 

به معنای خاص امامت است که مقامی « لاَ یَناَلُ عهَدِْی الظَّالمِِینَ»در فراز « عهدی» که واژه

والاتر از نبوت است. بنابراین شرایطی که برای نبی لازم است و خود اهل سنت به آنها اعتراف 

شرک و کفر و معصیت به طریق اولی  اند مثل جعل خاص الهی، عصمت، عدم سابقهکرده

 (221برای امام نیز لازم و ضروری است. )نجارزادگان، همان، ص

ای احراز توان بر عدم لیاقت ابوبکر و عمر برایشان در این باره که از آیه نمی گفته،با این بیان 

ت بر اینکه استدلال ایشان در خصوص عل علاوهمقام امامت استدلال کرد، توجیه پذیر نیست. 

ه این آیه در اینکه ب فخررازیهای ایشان هماهنگی ندارد، توضیح اینکه این امر با سایر گفته

ن دو گوید ایتوان در عدم لیاقت ابوبکر و عمر برای احراز مقام امامت استدلال کرد مینمی

 شرک توبه کرده کافر و مشرک اند و کسی که از کفر ودر زمان خلافتشان مشرک نبوده

امامت در این آیه را در معنای خاص نبی گرفته  ویشود. این در حالی است که گفته نمی

راهیم دهد که ابو بسیاری دیگر از مفسران اهل سنت اذعان دارند که ظاهر آیه نشان می وبود. ا

رد که خداوند به وی خود در خواست ک علیه السلام همان مقام امامت )نبوت( را برای ذریه

خواهد داده بود و پاسخ حق تعالی مبتنی بر همان درخواست و توسعه در معنای آن دلیل می

و عمر  توانند برای اثبات خلافت ابوبکربنابراین نمی ،اندو چون دلیلی بر این امر اقامه نکرده

 (227د. )همان، صنبه آن استناد کن

ورد های لفظی موجود در آیه مقرینه ،بیان شد فخرل سستی استدلا آنچه که دراین علاوه بر 

اساس بودن استدلال فخررازی در خصوص محور بی ،بحث و سایر آیات و نیز دلایل عقلی

 این ادله عبارتند از: .نمایددوم را اثبات می

اطلاق دارد و مفهوم مستفاد از آن بیانگر معنای عام و « لاینال عهدی الظالمین». عبارت 4

یر است و به یک زمان خاص اختصاص ندارد. بنابراین اگر چه شخص ظالم توبه کند از فراگ

( به عقیده 341، ص4، ج4372شود. )طبرسی، زیر چتر معنای عام نفی امامت ظالم خارج نمی



طور که عموماتی که همان .برخی از مفسران این اطلاق از عمومات تخصیص ناپذیر است

 امامت نیبرابنا است، منزه صیتخص از « علَِیم   شَیءٍْ  بِکُلِّ اللهُّ وَ  »لصفات خداوند است مث درباه

 طلاقا به هم ظالمان گرید و هیآی قطع ظهور به میابراه نسل از ظالمان به استی اله عهد که

 (142ص /6ج همان، ،یآملی جواد.)دیرس نخواهد تیاولو به هم وی لفظ

 محکم لیلد آن درست نییتب وی تعال حق پاسخ و السلام هیعل میابراه سؤال تناسب لزوم. 2

 همهی راب را امامت السلام هیعل میابراه نکهیا حیتوض. استی فخرراز دگاهید رد بری گرید

 «...یَّتِیذُرِّ منِ وَ » گفت خود امامت مقام از شدن آگاه از بعد بلکه نکرد، خواست در فرزندانش

 امامت میابراه حضرت ن،یبنابرا. است ضیتبع حرف نجایا در «من» مفسران شتریب اعتقاد به که

 «الظَّالمِیِنَ عهَدِْی یَناَلُ لاَ » فرمودند خداوند و کرد درخواست خود فرزندان ازی برخی برا را

شود که خداوند بخشی از خواسته وی را پذیرفت و بخش دیگر یم روشن پاسخ نیا از که

سانی ابراهیم چهار حالت متصور است: اول ک ذریهرا نپذیرفت. با توجه به اینکه برای بعضی از 

اند؛ دوم کسانی که در همه عمر خود عادل و معصوم که در همه عمر خود فاسق و ظالم بوده

اند و اند؛ سوم افرادی که درآغاز زندگی خود ظالم بوده، سپس توبه کرده و عادل شدهبوده

ولی پس از آن عصیان کرده و فاسق و  اند؛چهارم افرادی که در آغاز حیات خود عادل بوده

یل ابراهیم علیه السلام باشد به دل تواند خواستهاند. به یقین گروه چهارم و اول نمیظالم شده

از ظالمان  او نفرت و انزجار اینکه ابراهیم علیه السلام پیامبر معصوم است و از اوصاف برجسته

روه بوده است و نیز به دلیل صدق ظالم بر افراد گاست. بنابراین خواستار نیل امامت به ظالمان ن

دوم،  گروه شود. نتیجه اینکه درخواست ابراهیم فقط دربارهاین گروه نیز خارج می ،سوم

 /4ج، 4147طباطبایی، الاند اجابت شده است. )یعنی کسانی که در همه عمر عادل بوده

 (174ص /4؛ جوادی آملی، همان، ج271ص

 مَا فِرُیغَْ وَ بهِِ یشُْرکََ أَن یغَْفِرُ لاَ اللهَّ إِنَّ»شرک در قرآن آمده است  اره. شدت لحنی که درب3

 گناه نیا خداوند قطعاً ؛(14:نسا) «ًبعَِیدا ضلَالاً ضَلَّ فَقدَْ بِاللهِّ یشُرْکِْ منَ وَ یَشَاءُ لِمنَ ذَلکَِ دُونَ



آمرزد و و کمتر از آن را برای هرکس بخواهد می آمرزدینم شود دهیورز شرک او به که را

دراز  ای دور وای خواهد افتاد که با حق فاصلههر کس به خدا شرک ورزد به یقین در بیراهه

توان ولی گناهان دیگر عفو پذیرند. این ظاهر قرآن است و نمی ؛شرک بخشودنی نیست دارد.

اید: هر کس به خدا شرک ورزد به فرماز ظاهر آن بدون دلیل دست برداشت و اینکه می

خورد. این گمراهی از یک سو اشعار دارد که حدوث شرک کافی گمراهی دور و درازی می

که  شوداست و استمرار دارد از سوی دیگر با این شدت لحن که در آیه است استفاده می

 ظالم مشرک اهلیت برای تصدی مقام امامت و نبوت ندارد. )تقریرات درس سید کاظم

 مصطفوی(

عدم  عقلا بر . از دلایل دیگر بر رد استدلال فخررازی، دلیل عقلی است. اعتبار و سیره1

ها و کارهای مهم و حساس به افراد بد سابقه است. بنابراین پذیرفته نیست واگذاری مسئولیت

راد رسالت و امامت را به اف، ای مثل نبوتبرجستهون روحانی و معنوی ئکه خداوند حکیم ش

ایسته زعامت ش ،پرستی توبه کرد و مسلمان شدبد سابقه بدهد. بر این اساس اگر مشرک و بت

جامعه اسلامی نخواهد بود و حداکثر این است که همچون دیگر مسلمانان با او رفتار خواهد 

 کافر که آنها به ؛(34:انفال) «سلََفَ قدَْ مَّا لهَُم یغُفَرَْ یَنتهَُواْ  إِن کَفَروُاْ  للَِّذِینَ قلُ»  شد و از آیه

 آنها بخشوده خواهد شد... گذشته ستندیا باز مخالفت از چنانچه: بگو شدند

 آلوسی دیدگاه. 3-2

 که ستا لازم زین« الظَّالمِیِنَ عهَدِْی یَنَالُ لاَ» برای تبیین دیدگاه آلوسی در خصوص عبارت 

 .گردد روشن شانیا منظر از «ظالم» و «عهد» از منظور

داند و در این امامت و امامت را همان نبوت می یمعنا بهی فخرراز همانند را «عهد» واژهی و

 نویسد:باره می



نبوت است و از نبوت به عهد  یعهد، امامت است و امامت در اینجا به معنا متبادر از واژه»
امانت الهی است و عهد خدای متعال جز به افرادی از بندگان  است؛ زیرا نبوتتفسیر شده 

 (376ص /4)آلوسی، همان، ج«. رسدکه بخواهد نمی

 نویسد:باره میداند و در این می در آیه مورد بحث را کفر« ظلم»وی مراد از 

( 251:بقره) « ونَ الظَّالِمُ همُُ  الْکَافرُِونَ» متبادر از ظلم، کفر است؛ زیرا کفر به دلیل آیه شریفه »

 عدم و بعثت از قبل کبائر از اءیانب عصمت بری دلالت هیآ و است ظلم افراد از کامل فرد

ی برا را رانکافی تمنا تنها و است ساکت آن به نسبت و ندارد خلافتی برا فاسق تیصلاح

ی نف فر،ک نیح در نبوت مقام بهی ابیدستی برا را آنانی آرزو و کرد قطع نبوت مقام احراز

 (375ص /4ج همان، ،یآلوس) «.است کرده

 امامتی نف برای هیآ نیا به استدلال در عهیش دگاهید نقد در ظلم و عهدی معنا ذکر از بعدی و

 نویسد:یم نیچن پسنددیم را آن زین خود کهی برخ قول از عمر و ابوبکر

شود آن است که امامت در یم استفاده«الظَّالِمِینَ عهَدِْی ینََالُ لاَ» نهایت چیزی که از عبارت 

رسد؛ اما امامت ابوبکر و عمر وقتی به آنان رسیده است که آن حالت ظلم شخص به وی نمی

ی استدلال به این آیه لازم اند... علاوه بر این برادو در بالاترین درجه ایمان و عدالت بوده

حال آنکه این استدلال اثباتش امکان ندارد لفظ عهد به معنای نبوت و امامت باشد  است 

 ]زیرا عهد تنها به معنای نبوت است[. )همان(

کند ابوبکر، عمر و عثمان به توبه کردن صادقانه و عدالت و ایمان چنین اضافه میوی هم

مستحکم متصف هستند و امام لازم است تا در وقت امامت )نبوت( از این اوصاف برخوردار 

نه در عرف نه در لغت و نه در شرع بر کسی که کفر  –و اطلاق کافر یا ظالم باشد. از این ر

ورزیده یا ستم کرده و سپس توبه کرده و از زمره صالحان به شمار آمده است، صحیح نیست؛ 



زیرا در علم اصول ثابت شده است که لفظ مشتق در زمان حال حقیقی و در غیر آن مجازی 

 (376ص /4است، بلکه متعارف هم است. )همان، جاست و این مجاز نه تنها شایع 

 نقد دیدگاه آلوسی

بسیاری دیگر از مفسران اهل سنت عهد را به معنای امامت و امامت  ایشان همانند فخررازی و

نادرستی این برداشت در ذیل نقد دیدگاه فخررازی بیان شد؛  داند که ادلهرا همان نبوت می

به بررسی نیاز دارد این است که ایشان ظلم را به معنای کفر  او اما آنچه در خصوص دیدگاه

 :پذیرفتنی نیستگرفته است. این معنا از ظلم به دلایل زیر 

گوید متبادر از معنای ظلم، کفر است پایه و اساس درستی ندارد و با . اینکه ایشان می4

معنای  توجه به ( با 534ص /2، ج4375استعمال لغوی آن سازگار نیست. )راغب اصفهانی، 

مفسران شیعه معتقدند که ظلم در این آیه به معنای وسیع کلمه به کار رفته و نقطه  ظلم، لغوی

، 6مقابل عدالت به معنای گذاردن هر چیز به جای خودش است )جوادی آملی، همان، ج

شریفه مطلق هر کسی  ( و منظور از ظالمین در آیه113ص /جهمان، ؛ مکارم شیرازی، 171ص

ت که ظلم و معصیتی هر چند کوچک از او صادر شده باشد؛ چه اینکه در ابتداء باشد و اس

بعد توبه کرده و صالح شده باشد، هیچ کدام از این افراد شایستگی دریافت منصب امامت را 

 (271ص /4طباطبایی، همان، جالندارند. )

لت ه گرفته و از این امر غفشأن حضرت ابراهیم علیه السلام را نادید ،. آلوسی با این نظریه2

کرده است که چگونه ابراهیم علیه السلام که پیامبر خداست و بر این امر آگاه است که مقام 

 خود اعم از کافران رسد از خداوند آن را برای مطلق ذریهوالای نبوت هرگز به کافران نمی

جارزادگان، همان، رسد. )ندهد این مقام به کافران نمیکند و خداوند پاسخ میطلب می

 (222ص



. با توجه به اینکه امامت به معنای مطلق هدایت نیست، بلکه هدایتی است که به امر خدا 3

ای است که با امر ملکوتی که در اختیار دارد هدایت گیرد و امام هدایت کنندهصورت می

اشد. اک بکند. لازمه چنین مقامی براساس قرآن این است که شخص امام ذاتاً سعید و پمی

 ؛(35:ونس)ی« یُهْدَى أَن إِلاَّ یهَدِِّی لاَّ أَمَّن یُتَّبعََ أَن أحََقُّ الْحَقِّ إِلَى یَهْدِی أَفَمنَ »فرماید:قرآن می

کند سزاوارتر است به اینکه مردم پیرویش کنند و یا یم تیهدا حقی سو به کهی کس ایآ»

 «.دکنهدایتش نکنند راه پیدا نمیآنکس که خود محتاج به هدایت دیگران است و تا 

این آیه به طور صریح میان هادی به سوی حق و کسی که تا دیگران هدایتش نکنند، راه را 

کند، مقابله انداخته و اقتضای مقابله آن است که هادی به سوی حق محتاج هدایت پیدا نمی

هی هر ضلالت و گنا دیگران نباشد، بلکه خودش راه را پیدا کند. پس امام باید معصوم از

 (271ص /2طباطبایی، همان، جالباشد و گرنه مهتدی بنفس نخواهد بود. )

. نکته دیگر اینکه ایشان در نقد دیدگاه شیعه به قاعده اصولی که استعمال لفظ مشتق در 1

ذاتی که هم اکنون به مبدأ متلبس است حقیقت است؛ اما در ذاتی که درگذشته متلبس به 

است؛ وده و هم اکنون فاقد آن است مجاز و نیازمند قرینه است، استناد کردهمبدأ آن مشتق ب

د ای از آنها معتقدنحال اینکه قسمت اخیر این قاعده مورد قبول همه اصولیون نیست و عده

لفظ مشتق برای معنای اعم از گذشته و حال وضع شده است و بر حقیقی بودن استعمال مشتق 

ند؛ ولی ارأی داده ،به آن بوده و اکنون این وصف در او نیستبرای کسی که قبلاً متلبس 

علاوه بر این اگر گفته شود اطلاق لفظ  مسلم فرض کرده است. ای آلوسی آن را قاعده

ظالمین بر آن دو به نحو مجاز است باز مشکل حل نخواهد شد؛ زیرا مجاز بودن دال بر عدم 

ارد که در اینجا همان طور که ذکر شد قرائنی حمل نیست ونهایت آن است که نیاز به قرینه د

 زومل زیون« نیالظالمی عهد نالی لا» بودن امام، اطلاق عبارت  «مهتدی بالذات»چون ضرورت 

 المظ امامتی نف در قسم نیا شمول کننده اثبات دارد که وجود...و جواب با سوال تناسب

 .است



 رضا دیرش دگاهی. د3-3

 اساس نیا رب است. گرفته اًینبی معنا به را «اماماً» سنت اهل مفسران ریسا همانند زین رضا دیرش

 رسد؛ اما در خصوص واژهیم ظالمان به من نبوتی عنی «نیالظالمی عهد نالی لا» شانیا نظر از

حصر گیرد و منوی همانند فخررازی معتقد شده که هر نوع فسق و معصیت را در برمی «ظالم»

 (146ص /4ج همان،،رشید رضاآگاهی بیشتر ر ک: برای) .به کفر و شرک نیست

توان نسبت به مفهوم این عبارت از آیه می المناردر یک نگاه کلی راجع به دیدگاه صاحب 

بر وجود صفت عدالت و دوری از ظلم برای امام )نبی( مسلمین تأکید زیاد دارد  اوگفت که 

 یوظر ایشان قابل توجه است اینکه داند؛ اما آنچه در نقد نو ظلم را هم محدود به شرک نمی

گیرد طور که ذکر شد با استدلال به این آیه، عدم صلاحیت حاکمان ظالم را نتیجه میهمان

رفته بود گ« نبیاً»در آیه داشت و آن را به معنای « اماماً»حال آنکه با توجه به معنایی که از لفظ 

الی داشتی تعمیم لفظ اماماً است در حچنین بر گیری کند؛ چون لازمهتواند چنین نتیجهنمی

ه از مهم دیگر اینک به معنای نبیاً است. نکته اماماً که که آن را رد کرده و تصریح داشته

 کند که اینها ظالممحتوای سخن ایشان در جایی که در خصوص خلفای عباسی حکم می

فت ارد )یعنی در زمان خلابودند و لذا لیاقت منصب امامت را نداشتند، ظلم بالفعل را مدنظر د

کند؛ اند( و لذا به موضوع صحت خلافت ابوبکر و عمر ورود پیدا نمیو امامتشان ظالم بوده

 د:نویس، میهباراند. وی در این چون معتقد است که آنها در زمان خلافتشان مشرک نبوده

ران که ظالم بر خود و دیگ ظالمی نهامردم عادت کرده بودند بر اقتداء نمودن به رؤسا و پادشا
 مگر در آنچه که موافق ،بودند به جهت اینکه آنان )پادشاهان( از شریعت خارج شده بودند

ین نمودند. چنهوای نفسشان بود و احکام را تحریف و یا مطابق هوای نفس خود تأویل می
 خلافتاعصار بود، مگر عصر رسول خدا و نیز عصر نزدیک به او مثل عصر  امری در همه

 (156ص /4. )رشید رضا، همان، ج)عصر جانشینان پیامبر(



داند و حال آنکه این ظالم بالفعل را لایق امامت نمی وآید که ااز این عبارت به دست می

 مدعا به دلایلی که در نقد نظر آلوسی و فخررازی بیان شد پذیرفتنی نیست.

شود یم حاصل جهینت نیا شد، انیب «الِمِینَالظَّ عهَدِْی یَنَالُ  لاَ »بنابر آنچه در خصوص عبارت 

معتقدند که اولاً امامت یک نوع عهد و پیمان الهی است. بنابراین  ،که مفسران شیعه به اتفاق

ثانیاً امام باید معصوم باشد؛ چون کسی که  ؛امام باید از طرف خداوند تعیین و منصوب شود

مامت ستم کرده است و چنین شخصی قابلیت ا معصوم نباشد بالاخره یا به خود و یا به دیگران

د اند و به دلایلی که اشاره گردیباره دچار تشتت آراء شدهندارد؛ اما مفسران اهل سنت در این

 توان بر لزوم عصمت امام استدلال کرد.اند با استناد به این آیه نمیمعتقد شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

اند که امامت منصبی الهی است و امام باید معتقد شدهبقره  421مفسران شیعه با استناد به آیه  

 «الظَّالِمِینَ عهَدِْی یَنَالُ لاَ»: در عبارت"عهدی "منظور از  مفسران گروه ازمعصوم باشد. این 



مود را با کلماتی آزعلیه السلام ابراهیم حضرت خداوند بعد از اینکه ؛زیرا  دانندامامت می را

اعطا کرد. مفسران شیعه از این مطلب دو  ویبه  (امامتبالاتری )مقام  به پاس موفقیت او

 یآنها آزمایش شد، امور سخت . کلماتی که ابراهیم علیه السلام به وسیله4اند:نتیجه گرفته

 امامت امری فراتر و بالاتر از نبوت است. .2. اندبوده

هر کس به اطلاق آیه،  و باتوجهمقابل عدالت است  نقطه از نظر مفسران شیعه ظالم

 ظالم است و شایستگی منصب امامتمرتکب شود ترین ظلم و معصیتی در هر زمان کوچک

ای اول و دوم را بر خلیفه ،مفسران شیعه ،را ندارد وچون از مصادیق ظلم، کفر و شرک است

نت مفسران اهل ساما ؛ اندواجد صلاحیت ندانسته به هیچ وجهمقام امامت و جانشینی پیامبر 

آیه  توان به این. از دیدگاه آنان نمیانددانستهاماماً در آیه را نبیاً و عهدی را به معنای نبوت 

 و استناد نمود.انیز اثبات عصمت  در اثبات تنصیصی بودن امام و

تفاسیر اهل سنت از  ؛ولیانددچار تشتت آراء شده "ظالم" مفسران سنی در خصوص واژه

ام قه حول محور این مفهوم و نظریه کلی شکل گرفته است که برای تصدی ماین آیه، هم

 کلی برای توجیه و فرار از ایرادات البته این نظریه ،امامت عصمت همیشگی شرط نیست

له اول و دوم بعد از پیامبر صلی الله علیه و آ واشکالات وارد بر تصدی خلافت توسط خلیفه

 است.
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